
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  127ـ155، صص 1401 پاييز، وسوم پنجاهي  ، شمارهچهاردهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  تحليل تاريخي وضعيت نساجي سنتي ايران 
  1شاه در دورة ناصرالدين

  

  3زاده عبدالمجيد شريف، 2تبار آمنه مافي
  چكيده

در تحليل وضعيت نساجي سنتي ايران در عصر قاجار و به صـورت خـاص در    
، معمولاً اين بازه تاريخي بـه دلايـل         )1264/1848ـ1896/ 1313(دورة ناصري   

روية منسوجات اروپـايي بـه       متعدد ازجمله تقارن با انقلاب صنعتي، واردات بي       
  درصورتي. شود نايع داخلي به دوران افول تعبير مي      كشور و عدم حمايت از ص     

توانـد   ها، مـي   اول همچون سفرنامه    نگري بر اساس منابع تاريخي دست      كه ژرف 
بنابراين اين مقاله با هدف بررسي      . در تعيين حدود واقعي اين مسئله مؤثر باشد       

كيفيت نساجي سنتي ايران در عصر ناصري برآن است بـه ايـن پرسـش پاسـخ                 
ها، فراز و فرود     توان با مطالعة اسناد تاريخي ازجمله سفرنامه       كه چگونه مي  دهد  

شاه قاجار تبيين كرد؟ نتيجة اين پژوهش به         نساجي ايران را در دورة ناصرالدين     
اي نـشان داد، هرچنـد    شيوة تحليلي ـ تاريخي و بـا اسـتناد بـه منـابع كتابخانـه      

گيـرد و   ين خود فاصـله مـي  نساجي سنتي ايران در دورة ناصري از صورت پيش 
پيمايد، اما اين افول و تنزل؛ در قياس با اوج نـساجي ايـران در             رهپوية افول مي  

                                                 
هاي عـصر    بندي طرح و نقش پارچه     تحليل و طبقه  «له از طرح پژوهشي نويسندة اول با عنوان          اين مقا  .1

برگرفته شده كه در قالب ارتباط دانـشگاه هنـر بـا جامعـه و صـنعت در                  » .)ش. ه ـ1175ـ  1304(قاجار  
پژوهشكدة هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب رسيده و تحـت نظـارت آن                 

  .در حال انجام استسازمان 
  )نويـــسندة مـــسئول ( اســـتاديار دانـــشكدة هنرهـــاي كـــاربردي، دانـــشگاه هنـــر، تهـــران      .2

a.mafitabar@art.ac.ir Email:   
ــران     .3 ــگري، تهـ ــي و گردشـ ــراث فرهنگـ ــازمان ميـ ــنتي سـ ــاي سـ ــشكدة هنرهـ ــتاديار پژوهـ  اسـ

s_a_majidsharifzade@yahoo.com  
  29/6/1401:  تاريخ تأييد -22/5/1401: تاريخ دريافت 
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كه در دورة ناصري     شود؛ درحالي  سدة پيش و مقارن با عصر صفوي ارزيابي مي        
هاي قلمكار   هاي نخي و كتان    هاي پشمي، پارچه   هاي ابريشمي، شال   توليد پارچه 

بر تأمين نياز داخلي، صادرات خارجي       كه علاوه  طوري   همچنان رونق داشت، به   
  .كرد نيز بخشي از نياز بازار جهاني را تأمين مي

ــدي،  واژه ــساجي ســنتي،هــاي كلي ــاريخي،   ن ــساجي دورة قاجــار، اســناد ت ن
  شاه هاي دورة قاجار، ناصرالدين نامه سياحت

  

  مقدمه
ـ 1896/ 1275(اريخي طولاني   شاه، چهارمين تاجور قاجاري بود كه در بازه ت         ناصرالدين

فرمانروايي كه با سفر به اروپـا و برقـراري ارتبـاط      . بر ايران حكومت كرد   ) 1227/1848
ها، بستر مناسبي را براي آمدوشد سياحان و مستشاران خـارجي و ارتبـاط     با ديگر دولت  

 اين عهد   هاي متنابهي از   كه سفرنامه   طوري    ها با ايران فراهم آورد؛ به      فرهنگي ديگر ملت  
اين پويايي در شرايطي است كه همواره در يك نگاه فراگير، عـصر             . به جاي مانده است   

شـاه، بـه جهـت تقـارن بـا انقـلاب صـنعتي و                قاجار و خاصه زمان امـارت ناصـرالدين       
هاي نادرست حكمراني و ناكارآمدي در عرصة كنتـرل صـادرات و واردات، بـه              سياست

دورة قاجـار،   «: انـد  كـه نوشـته    شـود، چنـان    ياد مـي  عنوان عصر اضمحلال نساجي ايران      
سو ناگزير سيل  بدترين دوره در تمام تاريخ ايران براي صنعت بافندگي است، زيرا ازيك         

هاي خارجي به ايران سرازير شد و از سوي ديگر ضعف حكومت موجب گرديد               پارچه
 ـ     افزون. عمل نيايد  هيچ جنبشي در اين زمينه به      ا نهـضت ماشـين در      بر اين، دورة قاجار ب

» توانست در برابر ماشـين سـرپا بايـستد    بافي دستي ايران نمي اروپا مصادف بود و پارچه    
در اين وضعيت، دولت با آنكه شكست تجـار، تنـزل صـادرات و               ).131: 1363الوند،  (

كرد،  ديد و خطر افزايش نفوذ اقتصادي خارجي را احساس مي          كاهش درآمد خود را مي    
). 303: 1356آدميت و ناطق،    ( مسئله هيچ نقشة فعال اقتصادي نداشت        در برخورد با آن   

سان در دورة ناصري صنايع نساجي ايران رو به اضمحلال گذاشـت و ايـن همـان                  بدين
امري بود كه موجب شد تجار روسيه، اروپا و سپس امريكا بتواننـد بازارهـاي پررونقـي          

رويـة   در نتيجـه، بـا واردات بـي       . براي وارد كردن منسوج خود بـه ايـران فـراهم كننـد            
هاي خارجي، صنعت نساجي ايران رو به ويراني گذاشت و صاحبان اين صنايع را      پارچه
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بـا ايـن    ). 126: 1372پنـاهي،    شريعت(عنوان بخش مهمي از جمعيت ايران بيكار كرد          به
صـورت   هاي مستقل ملي خود را از دست داد و به          اوضاع، بازرگاني خارجي ايران، جنبه    

بنابراين هرچنـد توليـد     ). 405: 1385ورهرام،  (مستعمره درآمد    ازرگاني كشورهاي نيمه  ب
كرد و امكان صدور به خـارج را داشـت،           كشور در نساجي، كفايت مصرف داخل را مي       

ــصرف   ــه م ــران ب ــن دوران       اي ــرا در اي ــد، زي ــديل ش ــارجي تب ــاي خ ــدة كالاه   كنن
ناپذير بود و ايـران يكـي از ايـن     تنابدست آوردن بازارهاي فروش كالا براي اروپا اج     به

در نتيجه، اين دوران از تاريخ ايران بـه انحطـاط بازرگـاني بـه               . شد بازارها محسوب مي  
در مقابـل   ) 325 و   130: 1380انصاري وكرمـاني،    (ويژه در عرصة توليد پارچه انجاميد       

 نقل  اين رويكرد و با هدف بررسي صحت و سقم مدعاي فوق كه پژوهشگران به تكرار              
هاي آن عهد، بـه      اند، پژوهش حاضر با نظر به مستندات دست اول ازجمله سفرنامه           كرده

واكاوي تاريخي دربـارة اوج و افـول احتمـالي نـساجي سـنتي ايـران در دورة ناصـري                    
البته بر نگارندگان پوشيده نيست كه نگاه سفراي خارجي نيز فـارغ از زاويـة               . پردازد مي

ها به دليـل ثبـت     بازيابي حقيقت اين مسئله، مطالعة سفرنامهشخصي نخواهد بود، اما در 
بـا ايـن    . واسطة وقايع تاريخي معاصر با آن عهد، راهگشايي بيشتري خواهـد داشـت             بي

شـود تـا بـا ابـزار         رو، حدود چهل سفرنامة عهد ناصري مطالعـه مـي          نگاه در مقالة پيش   
در مـستندسازي مقالـه،     هرچند ممكن است    . برداري، ساختار پژوهش شكل بگيرد     فيش

ها كارآمد نباشد، چراكه همگي آنها به يك اندازه بـه اوضـاع              ثبت تاريخي تمام سفرنامه   
، ادوارد  2، هانري بايندر  1اند، اما برخي همچون ارنست اورسل      نساجي ايران توجه نداشته   

، 7، پيـارايوانوويچ پاشـينو    6، ايزابلا بيـشوپ   5، ساموئل بنجامين  4، هينريش بروگش  3براون
، 11، سرپرسـي سـايكس    10، كنت ژولين دو روششوار    9، نيكلاي خانيكوف  8ياكوب پولاك 

، يوشـيدا   15، سـياح روس   14گرگـور  مـك . ام. ، س 13، جرج كـرزن   12نوبويوشي فوروكاوا 
، 20، ارنـست هولتـسر  19، چارلز جيمـز ويلـز  18، جان ويشارد17، چارلز مكنزي  16ماساهارو

بـا  «رد استناد خواهند بود، چراكه اند كه مو  اشارات و شرح واضحي بر اين اوضاع نوشته       
رسند، اما قرار بر اين نيست كه        نظر مي  وجود اينكه مباحث تاريخي، گاهي بسيار مبهم به       

ها،  اي از مناسك، عادت    برعكس چنين اموري مجموعه   . اين امور را در خلاء تفسير كرد      
هنـگ اسـت    ها، اصول، تحصيلات، رفتار و نظاير آن هستند كـه مبتنـي بـر فر               داني آداب
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تر فرهنـگ و حواشـي خردتـر آن جـدا            تواند آنها را از ساختارهاي كلان      وپژوهشگر مي 
بنابراين پژوهش حاضر به شيوة تحليلـي ـ تـاريخي و بـا     ) 386: 1393هايدماينر، (» كند

گيرد و در پي پاسـخ بـه         اي، در زيرمجموعة انواع كيفي جاي مي       استناد به منابع كتابخانه   
هـاي عهـد     توان با نظر به اسناد تاريخي ازجمله سفرنامه        چگونه مي اين پرسش است كه     

شاه قاجار، به تحليل سير فراز و فرود نساجي سـنتي ايـران در بـازه تـاريخي              ناصرالدين
سالة حكومت وي اقدام كرد؟ براين اساس چگـونگي عرضـة مـشهورترين انـواع                پنجاه

 منـسوجات قلمكـار مـورد     هاي ابريـشمي، شـال و      منسوجات عهد ناصري يعني، پارچه    
  . شود گيرد و نتيجه عرضه مي بررسي قرار مي

  
  پيشينة تحقيق

در تحليــل تــاريخي چگــونگي وضــعيت منــسوجات عــصر قاجــار بــه ويــژه در دورة  
سـره بـر اضـمحلال قطعـي ايـن           شاه، در بيشتر موارد، منابع دست چندم يك        ناصرالدين

كتـاب صـنعت    يد آشكار احمد الوند در      توان به تأك   اند، ازجملة آنها مي    صنعت رأي داده  
فريدون . اشاره كرد كه در مقدمه به تذكر درآمد       ) 1363(نساجي ايران از ديرباز تا امروز       

كتاب افكار سياسي و اقتصادي در آثـار منتـشر نـشده دوران             آدميت و هما ناطق نيز در       
نها، ايـن فرضـيه     گذارند تا بعدها و با استناد به آ        ميبر اين رخوت صحه     ) 1356 (قاجار

. تكـرار شـود   ) 1372(پنـاهي    الدين شريعت   از حسام  ها و لباس ايرانيان    كتاب اروپايي در  
دار ايـن    داعيه) 1380 (تجارت در دورة قاجاريه   قاسم انصاري و قنبرعلي كرماني نيز در        

سـوية   درمجمـوع نگـاه تـك     . دهنـد  اند و بر سقوط نساجي ايـن دوره گـواهي مـي            نگاه
شـود تـا آثـاري كـه بـا تمركـز بـر عرصـة هنـر                   يخي مذكور سبب مـي    هاي تار  پژوهش
اي بر سقوط نساجي در ايـن عـصر و           اند، به شكل مجدانه    بافي قاجار شكل گرفته    پارچه

نـساجي در عـصر قاجـار،       «ترين آنها    يكي از شاخص  . خاصه دورة ناصري گواهي دهند    
كه بر ) 1391( است  ه اسناد گنجين  فصلنامة پور در  از فريده طالب  » توليد و تجارت پارچه   

تـاريخ پارچـه و     (مبناي كتاب وي با محوريت نساجي سـنتي ايـران بـه چـاپ رسـيده                 
ــران كتــابي كــه بــه عنــوان مبنــا در نگــارش ديگــر مقــالات و  ). 1386، نــساجي در اي

گيـرد و    هاي هنري مورد استناد قرار مي      هاي مقاطع تحصيلات تكميلي پژوهش     نامه پايان
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هرچندكـه نظرگـاه فـوق نيـز بـر پايـة برخـي از               . شود گاه مؤثر واقع مي   بر پايايي اين ن   
مستندات شكل گرفته كه بـه هـيچ وجـه انكـاركردني نيـست، امـا احتمـالاً مقايـسه بـا                      

انديـشي   گيـري ايـن جـزم      هاي توليد تمام سنتي پيشين در عصر صفوي، در شـكل           شيوه
اي از شـرايط خـود تـأثير         ورهكه بايد پذيرفت هر د     درصورتي. تأثير نبوده است   نسبي بي 

. شـود كـه عـدول از آن غيـرممكن اسـت            گذاري مـي   پذيرد و متناسب با آن سياست      مي
درمقابل، شواهد ديگري وجود دارد كه از قطعيت اين نگاه مبتني بـر فروپاشـي صـنعت            

باره منابع دسـت اولـي اسـت كـه در آن دوره              ترين معيار در اين    اصلي. كاهد نساجي مي 
انـد و   طلبي همراه رغم آنكه با زاوية نگاه ديگري و آميخته به منفعت        اند و به   نگارش شده 

انـد،   احتمالاً با چاشني فروكاست واقعيت مخالف با منـافع ايـشان ثبـت و ضـبط شـده                  
هاي ايـن   با اين حساب، سفرنامه. دهند همچنان بر حيات نساجي عصر قاجار گواهي مي       

هـاي انجـام     بـراين، پـژوهش    افزون. شوند د مي ترين معيار اين پژوهش قلمدا     عصر اصلي 
اي نيز گواه براين مدعاسـت كـه پويـايي ايـن صـنعت در                هاي موزه  شده بر مبناي نمونه   

 از جنيفـر    منـسوجات ايرانـي   تـوان بـه      ايران همچنان برقرار بوده است، ازجملة آنها مي       
در تأييـد   ). 1396(وردن و پاتريشيا بيكر اشاره كرد كه به فارسي نيز ترجمه شده اسـت               

 است كه با معيار قرار دادن اسناد دسـت اول بـر              تر مقالاتي نوشته شده    اين جريان، پيش  
اند كه   بافي، در اين دوره گواهي داده      هاي خاصي از منسوجات به ويژه شال       اعتلاي گونه 

از علـي بيگـدلي و رضـا        » شـالبافي كرمـان در دورة قاجـار       «تـوان بـه      از ميان آنهـا مـي     
بـافي در جامعـة ايـران،     شـال «و ) 1394(هاي تـاريخي   فصلنامة پژوهشدر  منش   صحت

نـژاد در    از علي شعباني و مرتضي دهقـان      » بررسي تحولات تجارت شال در عصر قاجار      
برخي نيز مطالعـة صـنعت      . اشاره كرد ) 1395 (نامه ايران بعد از اسلام     دو فصلنامة تاريخ  

سير تحول نـساجي    «ن ملاك قرار دادند كه      نساجي را در جغرافياي ويژه از سرزمين ايرا       
از سيد عليرضا ابطحـي و سـيد منـصور امـامي در             » در دوره قاجار با تأكيد بر نقش يزد       

هـاي   با تجميع در انديشه   . مصداق آن است  ) 1394 (هاي تاريخي ايران و اسلام     پژوهش
ص يـا   نگر و فارغ از تعلق خاطر به نـوع خـا           كوشد با نگاه كل    فوق، پژوهش حاضر مي   

 در توليد الياف يا بافت، به واكاوي وضعيت نساجي سنتي ايران در عـصر                ه اي ويژ  منطقه
  .هاي احتمالي و البته مغفول آن را معرفي كند شاه اقدام و ارزش ناصرالدين
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  منسوجات سنتي در عصر قاجار
ده منسوجات سنتي ايران مشتمل بر انواعي است كه پيش از رواج صنايع ماشيني با استفا   

هـاي سـنتي،     در ميـان گونـه    . انـد  بافتـه شـده    وردي يـا دسـتوري       هاي سـنتي   از دستگاه 
 بـا نقـوش هندسـي را         هاي ساده  ها، امكان خلق بافته    بندي نخ  هاي وردي با گروه    دستگاه

بندي با امكان كنترل هر نخ به طور جداگانه بـراي            هاي نقشه  آورند، اما دستگاه   فراهم مي 
درمجموع هرچند اقـسام  . آيند ا همچون زري و مخمل به كار مي     توليد منسوجات گرانبه  

هـاي بافـت، منطقـة       هاي سطح اول و دوم بر اساس طـرح، نقـش، رنـگ، تكنيـك               بافته
كند، اما براساس جنـسيت قالـب        هاي متفاوتي پيدا مي    نام... جغرافيايي، حامي، بافنده و     

شـود،   بـه و كتـان تعريـف مـي        كه در شكل سنتي با الياف طبيعي يعني، ابريشم، پشم، پن          
افزون برآن، در ايـن پـژوهش مـلاك تأكيـد بـر             . بندي كلي آنها فراهم است     امكان طبقه 

برخي انواع و ناديده ماندن بعضي ديگر، اطلاعاتي اسـت كـه در منـابع تـاريخي عـصر                   
  .ناصري به تكرار آمده است

  
  الياف و منسوجات ابريشمي

شمي يكي از محصولات صادراتي ايـران بـوده         در طول تاريخ، ابريشم و منسوجات ابري      
در نخستين كتابي كه از تجارت ابريشم ايران سـخن بـه ميـان آمـده ـ سـفرنامه       «. است

 ـ نوشته شده است، ابريشم گيلان واقع در شـمال ايـران    1290/ 689ماركوپولو در سال 
برآن، با   ونافز). 312: 1369بنجامين،  (» شود به ونيز و ديگر كشورهاي اروپايي حمل مي       

هاي توليد و محصول نهايي، منسوجات ابريشمي ايران مشتمل بـر   در نظر داشتن تكنيك  
كـه حتـي در صـورت        چنان. شوند انواع متنوعي بوده كه با عناوين متفاوت شناسايي مي        

: گيرنـد  كلي نيز زري و مخمل به جهت مادة اوليه در طيف منسوجات ابريشمي قرار مي              
رود يكي مخمل است؛ ديگر پارچة زربفـت و   كار مي  ه ابريشم به  از مصنوعات داخلي ك   «

البته چون استعمال ابريـشم     . پارچة اطلسي و همچنين ساده و ابريشم آميخته با نخ است          
خالص در قرآن منع شده؛ آن عده از ايرانيان كه از اين بابـت وسـواس دارنـد، ابريـشم                    

ن، عالي است اما تهية مقدار كافي از آن         پارچة ابريشمي ايرا  . برند كار مي  مخلوط با نخ به   
هـاي   بـه جهـت همـين ارزشـمندي، پارچـه         ). 486: 1362كـرزن،   (» بسيار دشوار است  
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هـا را وزن كـرده مطـابق         فروختند بلكه ايـن پارچـه      ابريشمي را برحسب طول آنها نمي     
حتـي در دوران قـديم، انـواع        ). 411: 1367بـروگش،   (رسـاندند    وزنشان به فروش مـي    

هـاي اجتمـاعي و    مهمـي از هويـت يـك دربـار، بـا بنيـان      دليل تشكيل بخش      به منسوج
واسـطة پيچيـدگي و هزينـة بـسيار          بهنيز  ، در بعد ديگر     ارتباط فرهنگي داشت  حكومتي  

هاي استبدادي معمولاً ثروت دربار و       توليد آن به تمكن مالي نياز داشت كه در حكومت         
بـا ايـن نـسبت       ).404: 1388فربود،  (آورد   ميچنين امكاني را فراهم     حلقة پيراموني آن    

شـاه   دربارة وجه توليدي، تجاري و اقتصادي منـسوجات ابريـشمي در دورة ناصـرالدين            
قاجار، در گام نخست بايست پرورش كرم ابريشم تحت حمايت دربار را مـدنظر قـرار                

 آمـار  براسـاس «: شود داد كه در صورت كلي به دوران سقوط اين نوع توليدات تعبير مي  
آن عهد، محصول ابريشم گيلان كاهش بسيار يافته و به اندازة يـك هفـتم اواسـط قـرن                   

در ذكر برخي جزييات آنكـه      ). 315: 1369بنجامين،  (» كند هفدهم تنزل پيدا مي   / يازدهم
بار به آفت دچار      مقدار محصول به حد اعلا بود، اما براي نخستين         1864/ 1280در سال   

 لطمات اين آفت به قدري سنگين شد كه قيمـت محـصول را              1869/ 1286تا سال   . شد
وقت بعد از    سال قبل از آن تنزل داد و تجارت ابريشم گيلان هيچ           به يك پنجم مقدار پنج    

هاي كرم ابريشم را از خراسان، عثمـاني و حتـي ژاپـن              تخم. آن رونق سابق را بازنيافت    
دين شكست، روستاييان توجه خـود      دست نيامد و بعد از چن      اي به  وارد كردند، اما نتيجه   

 بـه كاشـت   1875/ 1292كـه در سـال     تـا جـايي   . را به محصولات ديگر معطوف كردند     
توتون، اقدام و از كاشت زيتون حمايت شد و زراعت خشخاش جاي ابريشم را گرفت               

به اين دلايل در دورة ناصري، رشت به عنوان مركز تجارت عمدة            ). 485: 1362كرزن،  (
  طوركـه ناخوشـي كـرم ابريـشم در چنـد منطقـة         همان. رو به زوال گذاشت   ابريشم خام   

هـا افتـاد و كـاهش چـشمگير توليـد آن را باعـث شـد                  خيز فرانسه به جان تاكستان     تاك
نتيجة اين رخدادها سبب شد تـا در سرتاسـر جهـان، ابريـشم و               ). 172: 1382اورسل،  (

كـه بـه گـواهي تـاريخ،         چنـان منسوجات ابريشمي بسيار گرانبهاتر از پيش جلـوه كنـد،           
  ).93: 1399بايندر، (هاي زردوزي شده بسياركمياب شدند  پارچه

بايد درنظر داشت اين افول و جايگزيني با ديگر انواع، در قياس بـا شـكوه گذشـته                   
به ديگر سخن به معني نابودي قطعي پرورش كرم ابريشم بـه حـساب              . قابل ايفاد است  
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هـاي   در سـال  «:  روايتگر از حكومت ناصري آمده اسـت       آيد، چراكه در منابع متأخر     نمي
اخير در كرم ابريشم آفت افتاده و اين صنعت دچار اُفت كلي شده، امـا خوشـبختانه بـا                   

البته حجـم توليـد   . آوردن كرم ابريشم از اروپا توليد ابريشم و حريربافي احيا شده است        
هـا فقـط     ود اما در اين سال    ها سالانه نزديك بيست هزار صندوق ب       تر ابريشم گيلان پيش  

در اين اوضاع، ابريشم ايـران      ). 134: 1384فوروكاوا،  (» هشت تا ده هزار صندوق است     
شد، به خـارج     بر مقداري كه در داخل كشور مصرف مي        همچنان شهرت داشت و علاوه    

بيـشتر محـصول ابريـشم؛ اكنـون بـه روسـيه، تركيـه و               «: از ايران نيز صـادرات داشـت      
مركز عمدة تهية ابريشم، سواحل خزر است، اما در         . شود نسه صادر مي  مختصري هم فرا  

هـاي   هـا گونـه    ايرانـي . شـود  اطراف كاشان، يزد و تبريز نيز به مقدار كمتري توليـد مـي            
. شناسـند  اما اروپاييان، نوع درجة يك ابريشم ايران را مي        . نامند مختلف آن را ابريشم مي    

امروزه در گيلان   . تري دارد  شود كه مرغوبيت پايين    يدو نوع ديگر از آن در ايران توليد م        
دارنـد و قـسمت عمـدة آن را          و مازندران توجه خاصي به صنعت ابريـشم مبـذول مـي           

تـري از دو قـرن       باوجود آن، توليد آن حـد پـايين       . ها و فرانسويان در اختيار دارند      ارمني
 در همـين ايـام، نـخ        تر آنكـه گويـا     در توصيف دقيق  ). 225: 1399ويشارد،  (» پيش دارد 

انواع گرانبهاتر آن به عثمـاني و اروپـا و          . ابريشم از نظر كيفيت هجده درجه داشته است       
شـده و فـراوردة باكيفيـت نـازل در داخـل             اقسام با كيفيت متوسط به روسيه صادر مـي        

هرچند به نظر برخي از مفسران اين وضعيت، حتـي بهتـرين انـواع        . مصرف داشته است  
، امـا بـه هـر       )134: 1384فوروكاوا،  ( به خوبي ابريشم ژاپن و چين نبوده         ابريشم ايران، 

توان مدعي بود پرورش كـرم       طوري كه مي   به  . كرده است  روي نياز بسياري را تأمين مي     
ابريشم در آذربايجان، خراسان و در ناحية مركزي ايران، معمول بود و اصفهان، كاشان و         

محصولات خراسـان و    . شد ة فروش آن شناخته مي    يزد و كرمان به عنوان بازارهاي عمد      
ناحية مركزي ايران تقريباً تمام در محل، مـصرف داشـت و فقـط محـصولات گـيلان و          

آن چنان كه آورد شده     ). 486: 1362كرزن،  (شد   آذربايجان به روسيه و فرانسه صادر مي      
د و بقيـة آن     ش است، درمجموع، پانزده درصد ابريشم توليدي ايران در داخل استفاده مي          

  ).318: 1369بنجامين، (شد  به خارج از كشور صادر مي
بر تهية منسوجات مرغوب براي تهية لبـاس امـرا،           در اين ميان، ابريشم داخلي علاوه     
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آمد، حتي   كار مي  خلفا و متمولين، براي دوخت پيراهن، زيرپوش و پوشاك ديگر هم  به            
و تنبيه شـرعي در صـورت تخلـف از    با وجود منهيات پوشيدن لباس حرير براي مردان     

كـار بـردن يـك رشـته نـخ       اين دستور، بسياري از مردان ثروتمند با تمهيداتي ازجمله به     
از اين انواع، ابريشم علاقبندي     ). 261: 1372پاشينو،(كردند   اي، لباس حرير در بر مي      پنبه

چادر، چارقد و  رفت و براي بافتن پارچه،        ترين نوع ابريشم بافندگي به شمار مي       مرغوب
ابريشم شعرباف، در اصفهان، يزد و كاشان بـراي بـافتن پـرده،             . امثال آن مصرف داشت   

هـاي   باف، در خراسان براي بافتن پارچـه       ابريشم پارچه . آمد كار مي  به... قالي، روتختي و  
ابريـشم شـيرواني، مخلـوط بـا ابريـشم گيلانـي بـراي بـافتن                . شد درجة يك صرف مي   

در مازندران نيـز بـا   ). 316: 1369بنجامين، (ي ضخيم استعمال داشت هاي ابريشم  پارچه
ابريشم يا مخلوطي از ابريشم، اجناس متعددي ازقبيـل چادرشـب و شـلوارهاي قرمـز،                

با اين حساب توليـد     ). 122: 1359مكنزي،  (بافتند   دستمال چارقد و دامن براي زنان مي      
بافي  هاي ابريشم و حتي در كارخانهمنسوجات ابريشمي فقط به شمال ايران محدود نبود       

اي، لبـاس و     هـاي پـرده    هـاي سـاده، اقـسام آن ازقبيـل پارچـه           كوچك اصفهان با روش   
كـه يكـي از صـنايع        چنـان ) 411: 1367بـروگش،   (كردنـد    هاي حمام را توليد مي     حوله

شـده   اند كه در شمال خراسان تهيه مـي        هاي ابريشمي زيبايي دانسته    بجنورد را نيز پارچه   
دربارة يزد نيز نوشته شده است كـه درميـان شـهرهاي            ). 100،  1368گرگور،   مك(است  

تـوان ادعـا كـرد كـه يـزد،           مـي . تر است  تر و صنعتي   گمان از همه بازرگاني    ايران يزد بي  
منچــستر ايــران اســت، چراكــه منچــستر، شــهر بزرگــي در انگلــستان اســت كــه انبــوه 

در آن قـرار دارد  ] ابريشمي[اي  هاي پنبه رچهكارخانجات ريسندگي و بافندگي به ويژه پا   
فقط توليد منسوجات ابريـشمي كـه پـرورش       در سطح فراتر، نه   ). 27: 1378روششوار،  (

هاي عمدة تجارتي شهر يزد بـود، امـا بـه         سازي نيز يكي از اشتغال     كرم ابريشم و ابريشم   
شان در يزد نيز مرور ايام و در نتيجة وضعيت پديد آمده در شمال كشور؛ اين وضع درخ

). 295: 1362كـرزن،   (دچار وقفه شد و بـه جـاي آن زراعـت خـشخاش رواج يافـت                 
توان مدعي بود برخلاف نگاه غالب به عصر قاجار و دورة ناصـري كـه بـر                  درنتيجه مي 

 صنعت در  سازي دلالت دارد؛ اين هنر  ـ افول كلي هنرها ازجمله صنايع نساجي، ابريشم
له در حاشية خزر و يزد در قالب توليد ابريشم خـام دنبـال          شهرهاي مختلف ايران ازجم   
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كـه   بافي رواج داشـت، چنـان      شد و در همان جغرافيا و ديگر شهرها در قالب ابريشم           مي
اين بازار بسيار معتبر و داراي دكاكين متعدد اسـت كـه در             «: اند دربارة بازار رشت نوشته   

 خواهيد نمود و دليل اين مطلـب آن         آنجا شما امتعة ابريشمي را در كمال وفور ملاحظه        
شود و از  است كه ايالت گيلان بهترين نقاط ايران است كه در آن ابريشم عمل آورده مي           

فقط  از اين منظر، نه   ). 57: 1363سياح روس،   (» شود اين شهر به ساير اماكن دور نقل مي       
صادي بـه  عاملان حكومت كه متمولين و ديگر طبقات جامعه نيز بـه فراخـور تـوان اقت ـ        

اند، ضمن آنكه بخش اعظـم ابريـشم خـام و قـسم              محصولات ابريشمي دسترسي داشته   
  .شد هاي توليدي از اين مادة اوليه به خارج از كشور صادر مي اندكي از فراورده

  
  هاي پشمي شال

تر باشد كه با تعبير دنيـاي امـروز، شـال را             در تببين مفهوم و كاركرد شال، شايد درست       
ه پارچه متناسب با نوع مصرف آن در نظر گرفت، چراكـه هرچنـد ايـن                معادل يك قوار  

نوع منسوجات به صورت معمول با ابعاد تقريبي سه متر طول و يك متر و بيست و پنج                  
شد، امـا در دوخـت لبـاس     كمر استفاده مي كلاه و شال متر عرض، بيشتر براي شال   سانتي

. ني و غيرجامگـاني كـاربرد داشـت       زنانه، مردانه و بسياري از مصارف روزمـره، جامگـا         
بـه عنـوان   ) با كاركردي نظير پيراهن(توان از شال چارقدي و شال كمربندي     مي كه چنان

ها برحسب جنسيت، طرح، نقش، رنگ و بافنـده و حـامي             شال. انواع ديگر شال نام برد    
ي ا هاي يزدي كه با نخ پنبـه       دهند، همچون شال   عناوين متفاوتي را به خود اختصاص مي      

خـورد   بافي تاريخي ايران از اساس به شهر كرمان گره مي          اما شهرت شال  . شدند بافته مي 
كه مادة اوليه مرسوم براي بافت شال در آنجا پشم است و از آنجاكـه معمـولاً بـا نقـش                     

  ).47ـ 48: 1386عناويان، (جقه همراه است به ترمه شهرت دارد  بته
اي بود كه اين پارچه در معـاملات، ماننـد          ازههاي شال به اند    در گذشته، اعتبار پارچه   

كردند، امـا    ها از كشمير وارد مي     بهترين نوع شال را كاروان    . شد پول نقد به كارگرفته مي    
تـرين   مهـم . بافتنـد  تر آن را در كرمان و ديگر شـهرها همچـون مـشهد مـي     درجات نازل 

تنها در لباس     نه شال. خصوصيت شال، قابليت انعطاف، دوام رنگ و حفظ حالت آن بود          
هـا، در    دوزي بـراي پوشـش فـرش       زنان و مردان بلكه در عمامه و شال كمر، در حاشيه          
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ازآنجاكه ارزش اين پارچـه در      . هاي مجلل حرمسرا، پرده و غيره نيز مصرف داشت         اتاق
شد، در خانة هر فرد ثروتمند قسمتي از اموال منقول، صرف            ها هيچ كاسته نمي    طي سال 

كند، زيرا حتي در وقـت       شد و فقط با ناراحتي بسيار كسي از آن دل مي           خريدن شال مي  
بـدين ترتيـب اغلـب، شـال از چنـد نـسل بـه ارث        . گذاشـتند  تنگدستي آن را گرو مـي   

كـرد بـه كـسي بـراي      تاآنجاكه هرگاه شاه يا يكي از بزرگان مملكت قصد مـي       . رسيد مي
 يك طاقة شال يا يك لبـاس   خدمتي كه انجام داده، پاداش خاصي مرحمت كند، براي او         

اعتبار پارچة شال تا سـفر آخـرت نيـز حفـظ            ). 111: 1368پولاك،  (» فرستاد از شال مي  
دادند، يقين بـود كـه    كه ايرانيان وقتي تابوت را به طرف قبرستان انتقال مي          چنان.  شد مي

شـايد بـه چـشم يـك        ). 338: 1363ويلـز،   (روي آن يك طاقه شال كشيده شده اسـت          
  ها شد، اما ايراني  اين پارچة رنگارنگ، فقط يك لباس خواب قيمتي محسوب مي         اروپايي

شـد، بـاز     لباس شال هرچنـد كـه فرسـوده مـي         . نگريستند با نظر كاملاً متفاوت به آن مي      
صاحب آن از داشتنش مغرور بود و به كسي كه لباس ابريشمين نو در بر داشت به ديدة                  

كردنـد،   ر شال را به قطعات كوچك هم تقسيم مـي         چنان كه حتي اگ   . كرد تحقير نگاه مي  
كردند و بر حسب  در آن صورت هم آنرا وزن مي      . شد فقط اندكي از ارزش آن كاسته مي      

بردند، و يـا بـا چنـان هنرمنـدي           كار مي  دوزي به  فروختند، براي حاشيه   وزن به مثقال مي   
.  چـشم ديـد    تـوان درزي از آن را بـه        دوختند كـه بـه زحمـت مـي         قطعات را به هم مي    

اي كه فـرد نابلـد آن را نـو تلقـي             كردند به گونه   شستند و تعمير مي    هاي كهنه را مي    شال
دانست كه لباس مستمعل ديگـري را بپوشـد كـه از             كرد، چراكه اصولاً ايراني بد نمي      مي

به اين ترتيب، در ايـران خريـد و فـروش شـال     ). 112: 1368پولاك، (جنس شال باشد   
هاي بـازار تهـران، جـايي بـود كـه در آنجـا               ترين دالان  وسيع. يافت ميروز ازدياد    روزبه
رسـيد   شد كه قيمت اكثر آنها تـا پانـصد تومـان مـي             هاي ايراني خريد و فروش مي      شال

مـدت   داري پارچة شال در طولاني     از تمهيدات لازم براي نگه    ). 32: 1363سياح روس،   (
زدن بيد، آنـرا در صـندوقي از چـوب          آن بود كه در فصل تابستان براي پرهيز از صدمه           

  ).338: 1363ويلز، (داشتند  سرو نگه مي
شـاه آنكـه    هـاي شـال در دورة ناصـرالدين     در وصف كيفيت و كميت توليـد پارچـه        

اين شال از . آمد بافي بود كه رقيب شال كشميري به حساب مي        صنعت عمدة كرمان شال   
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بافي كرمان و    با اين وصف، شال   . ودشد و جنس اعلاي آن از پشم بره ب         كرك بز بافته مي   
به عبارتي، شال كرماني با كرك      ). 299: 1362كرزن،  (نمود   جنس آن غيرقابل رقابت مي    

هرچنـد اهـالي كرمـان شـوق        . هـا بـود    بـاف  شد و طرح آن نيز ذهني شال       پشم بافته مي  
اي به اين كار داشتند،  بـازهم محـصول كارخانجـات كـشمير بـه مراتـب بـر              العاده فوق
، زيـرا ايـن شـال در        )234: 1398سـايكس،   (كرد   هاي بافت كرمان رجحان پيدا مي      شال

: 1395خانيكوف، (شد، ظرافت كمتري داشت  هايي كه در كشمير بافته مي مقايسه با شال
توانست با كرمان رقابت     اي نمي  البته اين نكته مسلم است كه مواد خام هيچ نقطه         ). 267

سـايكس،  (ر لطافت جـنس محـصول، تـأثير تـام داشـت            كند و آب وهواي اين ناحيه د      
تر بـود، امـا      با نظر به تمام موارد فوق، درمجموع، قيمت شال كرمان ارزان          ). 234: 1398

). 267: 1395خـانيكوف،  (تر  و رنگ آن به همان ثبات شال كشمير بود  نقوش آن متنوع 
اي بـود كـه      لبوتـه هاي كرمان نقوش مختلفي داشت و از همه بهتـر نقـش گ             واقع شال  به

خـاني   هـاي سـفيد حـاج خليـل     شال. فرستادند حكام به عنوان خلعت براي اشخاص مي      
ها بـه    بستند و، يا زن    شد و در آنجا يا مردها آنرا به كمر مي          معمولاً به استانبول حمل مي    

بـر ايـن اسـاس شـال        ). 234: 1398سـايكس،   (بردند   جاي زينت لباس خود به كار مي      
كـه دربـارة كيفيـت آن        چنـان . مصرف داخلي جنبة صادراتي نيز داشـت      بر   كرمان علاوه 

هاي كرمان چند درجه دارد؛ شال مرغوب درجـة اول؛ هـر طاقـه پنجـاه                 شال«: اند نوشته
لـيكن  . كـشد  شود و مدت بافـت آن دوازده تـا پـانزده مـاه طـول مـي        تومان فروخته مي  

آيـد   انبول از كارگـاه بيـرون مـي       ويژه بازار است   هايي كه براي بازارهاي خارجي و به       شال
كنـد و بـراي بافـت آن         ارزان است و قيمت آن از يك تومان تا پانزده قران تجاوز نمـي             

  ). 509: 1375براون، (» شود بيش از يك ماه يا شش هفته وقت صرف نمي
روز اعتبـار آن     شاه، روزبـه   بافي كرمان، باوجود حمايت خاص ناصرالدين      دربارة شال 

كه از هزار و دويست كارگاهي كه در گذشته در اين شهر داير بـود،                 چنان .شد  كاسته مي 
يكي از علل مؤثر در اين افـول را  . در اين دوره تنها دويست كارگاه فعال باقي مانده بود     

هـاي   هاي اروپايي بايد دانست كه تقليدي از پارچه        در توليد فراوان و فروش ارزان شال      
هاي شرقي و دوام آن هم بـه         تر از شال   واقع بسيار ارزان  هاي اروپايي در   شال بودند، شال  

تـري قـرار     مراتب كمتر بود و از شيوة طراحي و درخشندگي رنگ در سطح بسيار پايين             
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هرچند هنر شرقي از نظر طراحي تا مرحلة نقش كردن شاخ و بـرگ بـر پارچـه                  . داشت
اروپايي به اين شـيوه     پيشرفت بيشتري نكرده است، اما بايد پذيرفت كه هربار هنرمندان           

واقـع   به). 268: 1395خانيكوف،  (اند   اند، كار خود را بسيار استادانه انجام داده        دست زده 
نوزدهم به بعد، صدور كالاهاي اروپايي به ايران، رقابت شـديدي           / از آغاز قرن سيزدهم   

از بودن  اقتصاد ناسالم ايران، خاصه ب    . با توليد پيشة خانگي در شهر و روستا فراهم آورد         
هاي كشور به روي كالاهاي فرنگي، مسئلة حمايت از صـنايع داخلـي را ناديـده                 دروازه

و تغيير سليقة عامة مردم بر اين وضـعيت رو بـه زوال             ) 198: 1385ورهرام،  (گرفت   مي
اين روزها همه دوست دارند شلوار تنگ به پا كنند و ماهوت اروپايي دارد              «: زد دامن مي 

در ايـن اوضـاع،     ). 179: 1378روشـشوار،   (» گيـرد  ميي كرمان را    هاي پشم  جاي پارچه 
بـافي و در     ترين اقدام در راستاي تقويت صنايع در شكل عـام در حمايـت از شـال                مهم

بدين ترتيب توليد اين نوع از منسوجات       . صورت خاص توسط اميركبير صورت گرفت     
شـاه، اميركبيـر بـه عنـوان         ديندر دورة امارت ناصرال   . در ايران نيز رونق دوباره پيدا كرد      

وزير وقت فرمان دادكه خلعت دادن شال كشميري را موقوف كنند و هديـه دادن آن بـه    
 به  1876/ 1293آن طوركه در روزنامة ايران در سال        . تمام شاهزادگان عظام غدغن شود    

سابق در روزنامه ايران، اعلان شده بود كه من بعد خلاع مبذوله از طـرف               «: چاپ رسيد 
ولت عليه عموماً شال ترمه كرماني خواهد بود و خلعت كشميري به احدي از چاكران               د

هـاي بـديع     هاي بسيار ممتاز با طرزهاي مطبوع و نقش        اينك شال . مرحمت نخواهد شد  
از لحاظ  . كه هيچ با شال كشميري فرقي ندارد از كرمان به درالخلافه فرستاده شده است             

مجدداً و مؤكداً مقرر شد كه بعد از اين جز          . وع افتاد نظر انور همايون گذشت بسيار مطب     
هاي تازه كه مثل شال كشميري بسيار ممتاز اعلـي           ها و نمونه   شال كرماني به همين طرح    

است، به احدي مرحمت نخواهد شد تا درجات منسوجات داخلـه كـه مقـصود اصـلي                 
ده نيـست كـه   البتـه پوشـي  ). 29: 1392رجايي، (» است، ترقي و رواج كامل حاصل شود  

. هاي او به دست فراموشي سپرده و رشد صنعت متوقف شد           پس از مرگ اميركبير، نقشه    
از صنعت و تجارت تنها دو نام وزارت صنايع و وزارت تجارت باقي مانـد و بـه جـاي                   
احياي صنايع داخلي، اعطاي امتيازات به بيگانگان، به ويژه روس و انگليس متداول شد،              

هـاي   ر اقتصاد، توليد و تجارت ايـران چنـگ انداختنـد و كارگـاه             هاي خارجي ب   كارخانه
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كه دربارة   چنان). 327: 1392دهقاني،  (ايراني را يكي پس از ديگري به تعطيلي كشاندند          
در اين اواخر، تجـارت شـال كرمـان تنـزل كـرده و رئـيس       «: اين اوضاع نقل شده است 

سـال   گفت خيـال داريـم بـراي يـك         اي كه ما آن روز از آنجا بازديد كرديم، مي          كارخانه
كارخانه را تعطيل كنم و در اين مدت سفري به كربلا بنمايم و از ائمه بخواهم كـه ايـن                    

با وجود اين فراز و فـرود       ). 509: 1375براون،  (» كسب را كه از رواج افتاده، رايج كنند       
بـافي    شـال  شـاه،  سالة ناصـرالدين   توان مدعي بود در دورة فرمانروايي قريب به پنجاه         مي

سـالة اميركبيـر     ايران رونقي يافت تا آن اندازه كـه در دورة صـدرات كوتـاه مـدت سـه                 
 21.شال كرمان به صورت رسمي جايگزين شال كشمير شد      ) 1265/1849ـ  1268/1852(

بر تأمين نياز داخلي، به خارج از ايران نيـز           در كليت اين بازه تاريخي، شال كرمان علاوه       
هـاي آن عهـد، بخـشي از نيازهـاي كـشورهاي             نص متقن سفرنامه  شد و بنا بر      صادر مي 

هاي خارجي، خـواه   داد، اما به موازات آن، ورود شال همسايه همچون تركيه را پاسخ مي     
كشميري يا اروپايي عرصه را بر توليدات داخلي تنگ كرد و زمينة سقوط هنر ـ صنعت   

  .بافي را فراهم آورد شال
    

هاي چـاپي قلمكـار در رقابـت بـا محـصولات             پارچهاي، كتاني و     منسوجات پنبه 
  خارجي

هـاي قلمكـار،     عنوان بستر اصلي انواع چاپ     اي و كتاني به    هاي پنبه  دربارة الياف و پارچه   
شاه، الياف گياهي در اكثـر نقـاط ايـران بـه عمـل               بايد اذعان داشت در دورة ناصرالدين     

ني پارچه همچون رنگرزي، چـاپ و       هاي تكميلي و تزئي    آمد، زيرا فارغ از انواع شيوه      مي
. كنندة نيازهاي طبقات متوسط جامعـه بودنـد        اي و كتاني تأمين    رودوزي، منسوجات پنبه  

كه براي نمونـه، مقـارن بـا         چنان. شد پس خواست توليد آنها در سرتاسر كشور ديده مي        
رد اند كه به نام چيـت بروج ـ       همين عهد، صنعت رايج در بروجرد را پارچة كتاني دانسته         

رنـگ و ارزان كـه بـراي         بافت، اما پردوام، خوش    پارچة زمخت و درشت   . شهرت داشت 
در سوي ديگر و بـه  ). 19: 1378روششوار، (شد  تهية دستار عامة مردم از آن استفاده مي  

به عبـارتي،   . موازات مصارف داخلي، پنبه و كتان خام از محصولات صادراتي ايران بود           
كرد كـه بخـشي از آن، خاصـه از راه شـمال              مي اخلي را تأمين    تنها نياز د   الياف گياهي نه  
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شـد   ايران به صورت مادة خام به ديگر كشورها ازجملـه عثمـاني و روسـيه صـادر مـي                  
درحال حاضر، كشت پنبه را رعايا بر عهده        «: اند طوركه نوشته  آن). 32: 1384فوروكاوا،  (

وشند و آنان به مسكو يا ساير       فر دارند و محصول را به دو سه كشور ارمني يا روسي مي           
مـسافراني كـه بـه بنـدر انزلـي          . كننـد  هاي كتاني حمل مـي     شهرهاي مهم در تهية پارچه    

سو در  كنند، همواره صدها شتر را كه بار پنبه دارند و به آن روند يا از آن مراجعت مي     مي
 صـرفاً   البته ايـن پويـايي    ). 221: 1399ويشارد،  (» بينند حركت هستند در مسير خود مي     

محدود به خطة شمالي ايران نبود كه در سرتاسر اين سرزمين، ايـن توليـد و فـروش در       
آمد و با وجود آنكه اين       كه پنبه حتي در نواحي جنوبي ايران به عمل مي          چنان. رونق بود 

كـرد كـه مـازاد آن صـادر          فقط تكافوي مصرف داخلـي را مـي        نوع پنبه مرغوب نبود، نه    
  ). 310: 1369بنجامين، (شد  مي

نگري بيشتر در سابقة تاريخي چاپ قلمكار در ايران، تمركز اهالي اصـفهان              در ژرف 
اي در آن    صنعت؛ رونق فزايندة توليد و مـصرف منـسوجات كتـاني و پنبـه              بر اين هنرـ    

: انـد  هاي عهـد ناصـري نوشـته       كه در سفرنامه   چنان. جغرافياي خاص را به دنبال داشت     
هـاي كتـاني     پارچه. ترين صادرات اين شهر است     جزو مهم ) وشمنق(اي   هاي پنبه  پارچه«

» ارزان و چيت قلمكار در بازار اصفهان در مقايسه با ديگر اجنـاس فـروش خـوبي دارد         
در حركت به سمت اصفهان، مـزارع       «: يا درجاي ديگر آمده است    ). 36: 1375بيشوپ،  (

رسـيد و     به يك متـر مـي      هاي پنبه نزديك   بوته. خورد سرسبز پنبه در اطراف به چشم مي      
» داد كـه وضـع مـردم بهتـر از روسـتاهاي ديگـر اسـت                هاي روستا نـشان مـي      ساختمان

هاي نساجي متعددي در اصـفهان بـه وجـود           با اين نگاه، كارگاه   ). 341: 1367بروگش،  (
طوركـه مقـارن بـا       آن. بافي و رنگرزي آن اهميت داشت      هاي كتان  آمد كه به ويژه كارگاه    

دوزي  بافي و سـوزن    بافي، چادردوزي، متقال   هاي مخمل  ورد بحث، كارگاه  بازه تاريخي م  
وضعيت به صورتي بـود     ). 37: 1375بيشوپ،  (خورد   و كنار شهر به چشم مي      در گوشه   

شـاه، عمـدة اهـالي اصـفهان بـه بـافتن كربـاس،            كه در اوايل دورة حكمراني ناصرالدين     
هـاي لطيـف و ضـخيم ديگـر          رچـه قميص، نشور، شال، شاهي ململ و انواع و اقسام پا         

دادنـد، امـا     مردم اين صنعت را خوب ياد گرفته و استعداد به خـرج مـي             . اشتغال داشتند 
روز كاسته شد و فقـط       هاي نساجي روزبه   درنتيجة ورود پارچه از اروپا، از تعداد دستگاه       

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
14

.5
3.

12
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
23

-0
4-

03
 ]

 

                            15 / 29

http://dx.doi.org/10.29252/chs.14.53.127
http://chistorys.ir/article-1-1513-fa.html


 | 53مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 142

 

 بـه ايـن   ). 32: 1355هولتـسر،   (تعداد كمي از آنها در شهر و دهات اطراف بـاقي مانـد              
عنوان بستر هنر قلمكار     هاي وارداتي سفيدرنگ به    ترتيب در اواخر امارت ناصري، پارچه     

در اين روند، واردات اصـفهان كـه بيـشتر از راه بوشـهر              . جايگزين توليدات داخلي شد   
رسيد، بنا بر ميزان و مقدار آنها به چنـد طبقـه قابـل تقـسيم بـود كـه از جملـة آنهـا                          مي

: 1362كرزن،  (شد   ريباً تمام آن از منچستر و گلاسكو وارد مي        هاي نخي بود كه تق     پارچه
هاي كتـاني كـه از روسـيه وارد           توجه پارچه   بر ميزان قابل   بدين ترتيب ايران علاوه   ). 52
خريد كه بخش اعظـم آن توليـد هندوسـتان           كرد، مقدار بيشتري از بريتانياي كبير مي       مي

دي در ايـران خواهـان زيـادي داشـت          هـاي هن ـ   بود، زيرا ململ، چلوار و ديگـر پارچـه        
با اين رويكرد، مستشرقان بريتانيايي، اصفهان عـصر ناصـري را           ). 221: 1399ويشارد،  (

دانستند و از اين جهت، فقط تبريز را بالاتر از آن قلمـداد              دومين مركز تجارتي ايران مي    
 شـتر و الاغ     هاي كالا كـه بـر      كردند، زيرا در نگاه ايشان مشاهدة علائم تجارتي عدل         مي

كـرد، چراكـه منچـستر كماكـان         شد، هر فـرد انگليـسي را خـشنود مـي           حمل و نقل مي   
كرد و اين شهر حـد نهـايي كمـال تفـوق غيرقابـل               هاي بازار اصفهان را تأمين مي      پارچه

انكار تجارت انگلستان بود و اين برتري نفوذ تجارتي، رو به افزايش بود و به هيچ وجه                 
بدين قياس ديگران نيز كالاي عمدة واردشـده        ). 51: 1362ن،  كرز(خطر كاهش نداشت    

كه بخـش اعظـم آن از       ) 132: 1384فوروكاوا،  (اند   اي برشمرده  به اصفهان را پارچة پنبه    
در ايـن وضـعيت، بـازار       ). 295: 1362كـرزن،   (رسيد   بمبئي و بندرعباس به اصفهان مي     

تد بـا بازرگانـان انگليـسي       ها در اصفهان رونقي نداشت و بالعكس دادوس        تجارت روس 
هاي  اصفهان بهشت پارچه  «: كه به تعبير سياح عهد ناصري      چنان. شد روز بيشتر مي   روزبه

هـاي فاسـتوني از اتـريش و         كتاني ساخت كارخانجات منچستر و گلاسكو است، پارچه       
از اينكـه واردات كالاهـاي انگليـسي بـه          . آلمان از عمده اقـلام واردات اصـفهان اسـت         

البتـه  ). 35: 1375بيـشوپ،   (» اي نيست  ر درجة اهميت قرار دارد، شك و شبه       اصفهان د 
تـرين اقـلام آن،      آلمان نيز سهم نسبتاً ناچيزي در كالاهاي وارداتي ايـران داشـت و مهـم              

هاي ظريف بود كه موردتوجه ايرانيان قرار داشت، اما اين نكته قابل ذكر است كه                پارچه
 بازار مصرف موردتوجه قرار ندادند بلكه ايران را از لحاظ      ها، ايران را فقط از نظر      آلماني

  ). 728: 1367بروگش، (العادة ترانزيت مدنظر داشتند  اهميت فوق
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هاي متعدد رنگرزي و چاپ پارچه داشـت كـه           در اين شرايط، شهر اصفهان، كارگاه     
گ كرده  شد، به فراخور سليقة مردم، رن      در آنها چلوار انگليسي را كه سفيد خريداري مي        

درواقع كار رنگرزهـاي اصـفهان      ). 26: 1378روششوار،  ) (كرد چاپ مي (زد   يا چيت مي  
پـول  ... رونق بسياري داشت، زيرا با قبول سفارش رنگ كـردن پارچـه، لبـاس، شـال و                

عدة زيادي از مردم اصفهان نيـز بـه چـاپ           ). 217: 1388ويلز،  (شد   خوبي عايدشان مي  
رين رشتة صنعت اصفهان بود، شبيه آنچـه در هندوسـتان           ت اين مهم . پرداختند قلمكار مي 

هـا   نقـش . آمـد  شد، از انگلستان مـي     بيشتر كتاني كه روي آن چاپ زده مي       . شد توليد مي 
شـد   دلپسند بودند و بيشتر محصول آنها به ايالات ديگر، آسيا و جنوب روسيه صادر مي              

ييـرات تجـاري بـه نحـوي        به عبارتي، به تدريج در اين عهـد، تغ        ). 86: 1355هولتسر،  (
شود كه به موازات توليد منسوجات خام در ايران، اين انواع از كشورهاي              دهي مي  جهت

اندازي در داخل بـه ديگـر كـشورهاي آسـيايي صـادر              اروپايي وارد شود و پس از نقش      
هـاي كتـاني و      يابد كه ايران نـسبت بـه واردات پارچـه          جا خاتمه نمي   اما كار بدين  . شود 

كند، زيرا در اين زمان در ايـران، كارخانـة بافنـدگي وجـود               منقوش نيز اقدام مي   اي   پنبه
ها به ويژه شهرتي كه در تهيـة         واقع ايرانيان باتوجه به هشياري در ديگر حرفه        به. نداشت
انـدازي چنـين تأسيـساتي       هاي دستبافت پشمي و ابريشمي داشتند، نسبت بـه راه          پارچه

هاي جهان را    تواند زيباترين فرش   قدر توانايي دارد كه مي    ملتي كه آن  «: غفلت كرده بودند  
شناسـد بـه    هاي خود ببافد و نخ آن را با گياهان و برگ درختاني كه خودش مي             با دست 

شد اما ديگران چنين كاري را به        نقش راضي نمي   ثبات رنگ كند، به تهية پارچة سفيد بي       
ند كه بتواند هر مقدار پارچـة  ك يك فرش آنقدر درآمد نصيب صاحبش مي     . عهده گرفتند 
به هرحال هر زمان مصلحت عمومي اقتضا كند كـه در           . قيمت خريداري كند   كتاني ارزان 

هـاي بافنـدگي بـه       شان را در تأسيس كارخانـه      گذاري كنند، ايرانيان سرمايه    امري سرمايه 
با اين حساب اين كاستي سبب شد كه        ). 222: 1399ويشارد،  (» جريان خواهند انداخت  

در شـرايط  «: فقط از توليدات داخلي كه از واردات بازار تأمين كننـد          مردم نياز خود را نه    
ها از زن و مرد از چيت است و ايـن پارچـه، خواسـتار فراوانـي                  حاضر كه لباس ايراني   

هـاي   شود امـا بـه تـازگي پارچـه         دارد؛ اين پارچه در ايران هم بسيار بافته و قلمكار مي          
تواننـد بـه     كنند خواستار فراوان پيدا كرده اسـت، زيـرا مـي           رد مي خارجي كه از اروپا وا    
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البته مسلم آنكه   ). 133،  1384فوروكاوا،  (» ها لباس بدوزند   عنوان جايگزين از اين پارچه    
سوداگران اروپايي در تعامل با بازار ايران ناگزير بودند كه در كالاهاي اروپايي تغييراتـي               

چنـين بـود كـه      . شـد  وگرنه قدرت فروش ايجـاد نمـي      بدهند تا باب سليقة ايراني شود       
البته اين امـر از     . شد، در اروپا امكان بازيابي نداشت      اشيايي كه از اروپا به ايران وارد مي       

هـاي   آورد چراكـه چيـت     گونـه تغييـرات را بـه بـار مـي           سليقگي ايرانيان نبود كه اين     بي
هاي همان كارخانجات كه     چيتساختند، از    كارخانجات منچستر كه براي بازار ايران مي      

  ). 180: 1378روششوار، (پوشيدند، به مراتب جلوة بهتري داشت  تودة مردم اروپا مي
البتـه  . در اين بين، بازار نساجي ايران به ميدان رقابـت كـشورهاي ديگـر بـدل شـد                 

چگونگي واردات كالاي خارجي به ايران در درجة اول بستگي به نوع كالاهـاي عرضـه                
شاه، انگلستان، عوامل    ناصرالدين طوري كه در زمان       به. ان مصرف آنها داشت   شده و ميز  

هـا كـالاي    كـه ايـن تجارتخانـه    معنـي  بـدين . خوبي براي رقابت با روسيه پيدا كرده بـود    
اعتبـار كـردن كـالاي روسـي      كردند و سعي در بـي  انگليسي را به مقدار بسيار عرضه مي    

باره نوشـته اسـت كـه تجـارت           روسي در اين   يك سياح ). 726: 1367بروگش،  (داشتند  
كـه در ايـن چنـد     چنـان . حاصل نموده است   هاي قرمز ما در ايران عزم مخصوص       چيت

درحقيقـت در   . انـد  سال اخير اين نوع امتعه رقابت سختي با كارخانجات انگليسي داشته          
 چند سال قبل كه تجارت چيت ما با ايران منعقد شد، فروش آن براي ما رونـق خاصـي                  

انصافي بنابر قيمتي كه روي آنها گذاشته، اين كار را بـه كلـي    حاصل كرد، اما شخص بي    
بازار مكاره، تمام اجنـاس كهنـه را         شخص مزبور در جمعه   . از رونق اصلي انداخته است    

پس از اين بر ما لازم است كه ملاحظـة  . خريد، آنها را به ايران آورد و به فروش رسانيد  
 پنبه را كرده و استفسار نماييم كـه از چـه جهـت آنهـا مايـل                  لجاجت صاحبان كارخانة  

در . نيستند كه عرض چيت روسي را با چيت انگليسي برابر گرفته و بدان انـدازه ببافنـد                
آن صورت بديهي است كه كارخانجات ما بـر ايـن قبيـل كارخانجـات انگليـسي تنـزل                   

يـت مـا مـزد كـارگران        كاملي وارد خواهند آورد و دليل اين مطلب آن است كـه در ولا             
كارخانه نصف كارگران انگليس است و در ثاني قيمت اجناس ما هم به سبب مذكور در   

امـا بـا تمـام      ). 35: 1363سـياح روس،    (فوق، نـصف قيمـت اجنـاس انگلـيس اسـت            
هاي دولت روس، كالاهاي وارداتي انگلستان بـه ايـران بـه تنهـايي حـدود                 سياستمداري
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داد كه بيشتر آن مشتمل بـر انـواع قمـاش ماننـد              شكيل مي پنجاه درصد كل واردات را ت     
ها نيـز از فـضاي       البته انگليسي . هاي پشمي و فاستوني بود     چلوار و چيت و انواع پارچه     

تـر، از ايـن راه       كردنـد پـيش    آمده چندان رضايت نداشتند، چراكه اذعان مـي        رقابت پيش 
ها و    اثر وجود رقابت شديد روس     شد، اما اخيراً بر    العاده نصيب انگلستان مي    درآمد فوق 

كـه در    طـوري  كشورهاي ديگر اروپايي، قيمت پارچه در ايران بسيار تنزل كرده است، به           
فرانـسه و   . شود تر از مبداء آن فروخته مي      اي موارد، قماش انگلستان در ايران، ارزان       پاره

 روسـيه واقـع     هـاي بعـد از انگلـستان و        بلژيك نيز در مبادلات تجارتي با ايـران در رده         
شدند كه محصول آنها بيشتر شامل كالاهاي لوكس بود كه بازار آن فقط در تهـران و                  مي

هاي زينتـي و   براي نمونه نخ  ). 727: 1367بروگش،  (شهرهاي بزرگ ايران وجود داشت      
گونه كالاها بـه ايـران وارد        گلدوزي و چيزهايي مانند اينها از فرانسه با حق انحصار اين          

اي،  هـاي پنبـه    با اين تفاسير مشخص اسـت كـه پارچـه         ). 132: 1384كاوا،  فورو(شد   مي
كتاني و انواع چاپ قلمكار به چند دليـل ازجملـه تـأمين نيـاز قـشر متوسـط جامعـه و                      

اي فراهم آورد كه كشورهاي خارجي را بـه ورود بـه            فراواني تقاضا نسبت به آن، عرصه     
 ناصـري، ديگـر كـشورها ازجملـه         در اوايـل عهـد    . بازارهاي نساجي ايران ترغيب كرد    

انگليس و روسيه با صدور منسوجات پنبه و كتان خـام بـه ايـران، اسـتفاده از آن را بـه                      
كردند، اما اندكي بعد با در دست گرفتن عرصة منسوجات           عنوان بستر قلمكار ترويج مي    

 ـ          چاپي با انواع محصولات كارخانه     . داي، زمينة اضمحلال قلمكار ايـران را فـراهم آوردن
هرچند كه به گواهي سياحان آن عـصر ايـن هنـر همچنـان در برخـي شـهرها ازجملـه                     

بر تأمين بخشي از نيـاز داخلـي؛ بـازار محـدود           اصفهان به حيات خود ادامه داد و علاوه       
بـه محـض اينكـه      «ها حفظ كـرد، امـا انكـار كردنـي نيـست كـه                خود را ديگر سرزمين   

: 1372پاشينو،  (»  مملكت به كلي تنزل كرد     منسوجات اروپا داخل ايران شد، اجناس اين      
247.(  

  
  ديگر انواع منسوجات

هاي شـاخص، انـواع ديگـر پارچـه در ايـران بـا               مقارن با دورة ناصري، افزون بر نمونه      
كه در توصيف بازارچة بزازان در تهـران         شد چنان  سطوح كيفي متفاوت تهيه و توليد مي      
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هايي كه به    هاي كاشان و زربفت     مخمل كرباس و قدك نخي قزوين در كنار      «: آمده است 
هاي ابريشمي بورسا و قاهره روي هم انباشته         شود يا پارچه   دست زنان زرتشتي بافته مي    

بافند، در كنـار     هاي كشمير با پشم در كرمان مي       هايي كه به تقليد از شال      شال. شده است 
هـا هجـوم     ن مغـازه  دسته به اي   ها دسته  زن. شدة اصفهان آويزان است    هاي زردوزي  پارچه
اورسـل،  (» ...شـوند  كنند و بعد وارد مغازة ديگري مي       هايي را قيمت مي    آورند، پارچه  مي

شدند، بـر چنـد      ها توليد مي   هايي كه با انواع جنسيت     در اين اوضاع، پارچه   ) 243: 1382
از آن قبيل كه از پشم خالص ببافند يكي از اقسام برك اسـت              «: بندي بود  قسم قابل طبقه  

هـاي سـفيد را بـه        منـصبان بـرك    رنگ است و چنانچه صاحب      بسيار لطيف و خوش    كه
هـايي كـه از پـشم و ابريـشم مركـب هـستند نيـز                 پارچه. نمايند عنوان بالاپوش تهيه مي   

راه سفيد دارد و قسم ديگـر        قسمي كه سطح آن آبي است و راه       . هاي مختلف دارند   رنگ
روحانيون ديني نيـز    ). 248: 1372اشينو،  پ(» ...هايش الوان است   كه سطحش سفيد و راه    

پوشند كه از موي شتر و به رنگ         روي لباس خود روپوش گشاد عربي موسوم به عبا مي         
بهترين عباها را در كربلا نزديك بغداد و همچنين         . كند سياه است و آب در آن نفوذ نمي       

توان به اطلس،    از ديگر منسوجات مي   ). 113: 1368پولاك،  (بافند   در كاشان و كرمان مي    
رنـگ و الـوان و       هاي الوان و مشجر، محرمات و مخمل يك        صوف، قناويز و خارا، زري    

شـود   قطني، دارايي و قدك در كمال خوبي و امتياز اشاره كرد كـه در كاشـان بافتـه مـي                   
اما بازهم در تنوع گستردة منسوجات قاجـاري از شـال و            ). 227: 1341كلانتر ضرابي،   (

از آن ميـان،  «: انـد  كـه آورده  شـود، چنـان    عنوان بهترين انواع ياد مي هاي قلمكار به   چاپ
كه كار اصـفهان    (هاي قلمكار    و پارچه ) كه مال كرمان بهترين آن است     (هاي پشمي    بافته

ايـن در شـرايطي اسـت كـه         ). 52: 1390ماسـاهارو،   (» يادكردني است ) بهترينش هست 
  شواهد نيز بر آن دلالت داشـت،       شد و  منسوجات به عنوان يك شئ گرانبها توصيف مي       

هـاي شـاه بـه اتبـاعش، گذشـته از عنـاوين، القـاب، نـشان و حمايـل                      كه بخشش  چنان
هاي گرانبهايي بود كه معمولاً همراه با بالا رفتن مقام كارمند دربار يـا      مخصوص، خلعت 

هـايي از شـال    پوش در اين مواقع، شاه براي شخص مربوطه تن. شد دولت به او اعطا مي  
گاه نيـز اهميـت    ). 172: 1374بروگش،  (فرستاد   قيمت كرمان يا مشهد به نام قبا مي        گران

كه معلم انگليسي    شد، چنان  منسوجات، به سرقت آنها به عنوان يك شئ قيمتي منجر مي          
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كند كه بارها دسـتمال، جـوراب و پيـراهن وي را             دارالفنون به زن خدمتكاري اشاره مي     
تـوان نتيجـه گرفـت كـه در زمـان            درمجموع مـي  ). 177: 1390ماساهارو،  (ربوده است   

هاي سنتي ايران همچون انواع ابريشمي، شـال و          شاه، توليد پارچه   فرمانروايي ناصرالدين 
هاي چاپي رواج داشت و هرچند به جهت تقارن بـا انقـلاب صـنعتي در غـرب و            نمونه

اد، اما همچنان   ورود منسوجات خارجي به داخل كشور، رونق پيشين خود را از دست د            
سـو ـ ادامـه داد، چراكـه در      ماند و به حيات خود ـ هرچند كم  خط توليد آن فعال باقي 

اين دوره كارخانجات صنعت بافندگي در ايران هنوز پا نگرفتـه و درنهايـت، در انـدازة                 
پس براي تأمين نياز داخلي افزون بـر واردات، خـواه نـاخواه             . ريسندگي فعاليت داشت  

شد كه همين امر پايايي و پويايي نساجي سنتي          هاي قديمي رجوع مي     شيوه بايست به  مي
  .ايران را در اين دورة تاريخي رقم زد

  
  گيري نتيجه

ــ  1896/ 1313(شـاه قاجـار قريـب بـه پنجـاه سـال بـر ايـران فرمـان رانـد                 ناصرالدين
ق و  در اين بازه تاريخي طولاني به جهت بهبود روابط ايران بـا دول شـر              ). 1264/1848

طـوري   غرب، زمينة حضور سفرا، پزشكان، مستشاران و سياحان خارجي فراهم آمد، به             
كه از اين دوره نزديك به صد سفرنامه به جاي مانده است كه برخي از آنها بـه اوضـاع                    

هـاي   توان با نظـر بـه سـفرنامه        بر اين قياس مي   . كنند نساجي ايران در آن عهد اشاره مي      
نگري  د اين هنر ـ صنعت را از مسير تاريخ فرهنگي مورد ژرف دورة ناصري، فراز و فرو

دهد كـه بـرخلاف    نتيجة بررسي اين متون به شيوة تحليلي ـ تاريخي نشان مي . قرار داد
ها كه مبتني بر منابع دست چندم است، هرچنـد در دورة             انديشي باور عامه و برخي جزم    

عة روابط با غرب و پنـاه بـردن         قاجار و خاصه عصر ناصري، نساجي ايران به دليل توس         
قيمت، از اوج پيشين خود در دورة صفوي فاصله گرفـت و             به واردات منسوجات ارزان   
بر پاسخ به نياز داخل، بـه خـارج      اي پويايي داشت كه علاوه     راه افول پيمود، اما به اندازه     

 هـاي  تـوان بـه پارچـه      از انواع محبوب منسوجات اين عصر مـي       . شد از كشور صادر مي   
ابريشمي اشاره كرد كه گيلان و يزد از مراكز قطعي توليـد آن بودنـد و زري، مخمـل و                    

اليـاف ابريـشمي و     . آينـد  ديگر اقسام فاخر يا حتي نازل زيرمجموعة آن به حـساب مـي            
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كرد و البته بيشتر به صـورت اليـاف          منسوجات بافته شده از آن، نياز داخلي را تأمين مي         
هاي پشمي بود كـه      مورد ديگر شال  . شد ج از آن گسيل مي    خام از مرزهاي كشور به خار     

توانست رقيب كشميري را به حداكثر  شد و ـ براي مدت كوتاه ـ مي   با كرمان شناخته مي
رغم تنـزل در كميـت و كيفيـت توليـد شـال در            براين، به  افزون. قوا از صحنه بيرون كند    

هـاي   درنهايت، پارچه . شد دورة ناصري، برخي انواع آن به كشورهاي همسايه صادر مي         
البته در مورد آخر يعني،     . چاپي موسوم به چيت بود كه توليد آن در اصفهان پررونق بود           

منسوجات قلمكار در اين دوره به تدريج، منسوجات خام انگليسي به عنوان بستر اصلي              
هاي چـاپي صـنعتي غـرب، بـازار          هاي داخلي شد و حتي نمونه      كار جايگزين دستبافت  

اي باقي ماند    الشعاع قرار داد، اما با وجود اين، رواج قلمكار ايران به اندازه             را تحت  ايران
با اين حساب شايد نتـوان      ). 1جدول  (كه اسباب تداوم آن را در اعصار بعد فراهم آورد           

هرگز اين ادعا را به اثبات رساند كه در اين عصر نساجي ايران در مرحلـة توليـد مـواد                    
ور بافت و عرضه در داخل و خـارج، يكـسره بـر مـدار افـول بـوده،                   ط خام اوليه، همين  

اميـد  . چراكه به طور قطع به گواه شواهد و قراين، پويايي و كارايي خود را داشته اسـت       
داوري و تكرار شعار     نگري در تاريخ ايران، فارغ از پيش       است ديگر پژوهشگران با ژرف    

  . نتيجه را عرضه كنندمنابع دست چندم، به بررسي منابع اصيل اقدام و
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 براساس شاه  توليد، صادرات و واردات الياف و منسوجات در ايران عصر ناصرالدين.1جدول 
 )نگارندگان (هاي قاجار سفرنامه

  )1264/1848ـ 1896/ 1313(حكومت ناصرالدين شاه   مادة اوليه
  گيلان، مازندران، يزد، آذربايجان، خراسان  توليد خام

  ويژه كاشان و يزد ، به)زري(گيلان، مازندران، اصفهان   بافت منسوجات
  در حدود خلعت و هديه منسوجات صادرات  اي اروپاييتركيه، روسيه، فرانسه و ساير كشوره  الياف خام
  )تخم كرم ابريشم(ژاپن و اروپا   الياف خام

 ابريشم

  مصر، تركيه و همينطور در حدود خلعت و هديه منسوجات  واردات
  كرمان  توليد خام

  كرمان به صورت خاص، خراسان و ديگر شهرها  بافت منسوجات
  ـــــ  الياف خام

ركيه، در حدود خلعت و هديه، رقابت بـا شـال كـشمير در داخـل                ت منسوجات صادرات
  كشور

  ـــــ  الياف خام

  پشم

  )آلمان و اتريش(كشمير، محصولات صنعتي اروپا  منسوجات  واردات
  در سرتاسر ايران  توليد خام

  )چيت/ ساده و قلمكار(در سرتاسر ايران به ويژه اصفهان   بافت منسوجات
  آسيا و جنوب روسيه منسوجات صادرات  تركيه، روسيه و اروپا  لياف خاما

  ـــــ  الياف خام

  پنبه
  و

  كتان
  روسيه، فرانسه، بلژيك، آلمان، هندوستان و به ويژه انگلستان منسوجات  واردات
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  نوشت پي
                                                 

1. lleErnest Orso، )جهانگرد بلژيكي)/ 1858 ـ؟ . 

2. Henry Binder،) جهانگرد فرانسوي)/ 1855 ـ؟ . 

.3 Edward Granville Brown،) 1926شناس انگليسي رانمستشرق، پزشك و اي)/ 1862 ـ. 

.4 Heinrich Karl Brugsch، )1894فرستاده دولت آلمان به ايران)/ 1827 ـ . 

5. Samuel Greene Wheeler Benjamin، )1914سفير دولت آمريكا)/ 1837ـ . 

.6 Isabella Bird Bishop،) 1904جهانگرد انگليسي)/ 1831ـ . 

.7  Peter Evanovich Pashino ،)1891 نگار و جهانگرد روسي زنامهرو)/ 1838ـ. 

8. Jakob Eduard Polak،) 1891شاه  و پزشك مخصوص ناصرالدينآلمانيجهانگرد )/ 1818ـ. 

.9 Nicolas Vladimirovich Khanikoff ،) 1878دان روسي جغرافي)/ 1823 ـ. 

Rochechouart .10 Julien deمستشار فرانسوي ،. 

.11 Persi Molesworth Sykes ،)1945 افسر انگليسي/ )1867ـ. 

.12 Nobuyoshi Furukawa،) 1921فرستادة دولت ژاپن به ايران)/ 1849 ـ. 

13. George Nathaniel CurzonLord ،) 1925مستشار انگليسي)/ 1859 ـ. 

14. Charles Metcalfe McGregor،) 1887افسر انگليسي)/ 1840ـ. 

 . تلگراف روسيهة كارمند ادار،نام بي 15.

.16  Yushida Masaharu:) 1921فرستادة دولت ژاپن به ايران)/ 1852 ـ . 

.17 Charles Mackenzie) :1862كنسول انگليسي)/ 1788ـ.  

.18 John Wishard: )1940 امريكاييپزشك )/ 1863ـ. 

.19 Charles James Wills: )1912پزشك و كارمند ادارة تلگراف انگلستان)/ 1842 ـ. 

.20 Ernest Holtzer ) :1911 دس و عكاس آلمانيمهن)/ 1835ـ. 

شلوارهاي (خان اميركبير تلاش كرد تا صنعت نساجي ايران را با لباس متحدالشكل قشون               ميرزا تقي  21.
شـد و   تمام اقلام بايد در ايـران توليـد مـي   . ارتقا ببخشد) دوزي شده  دوزي و سوزن   هاي پنبه  تنگ و كت  

هـاي موجـود كمـك مـالي          كارگـاه  شـد و   هاي جديد نساجي پارچة پشمي تأسيس        بدين ترتيب كارگاه  
كه اميركبير از مشكلات نساجان در اصفهان باخبر شد ترتيبي داد تـا آنهـا سـاليانه                  زماني. كردند دريافت  
هايي براي حمايـت از      تعيين سياست .  دست لباس متحدالشكل براي مقامات دولتي تحويل دهند        50000

  ).61: 1396 وردن و بيكر،(ن گرفت  پايا1852/ 1268نساجي ايران، با قتل اميركبير در 
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  منابع
افكار سياسـي و اقتـصادي در آثـار منتـشر نـشده دوران      ، )1356(و هما ناطق  آدميت، فريدون

  . آگاه:  تهران،قاجار
سير تحول نساجي در دورة قاجـار       «،  )1394(ابطحي، سيد عليرضا و سيد عليرضا امامي ميبدي         

  با تأكيد بر نقش
  .1 ـ 20، صص)16 (9، شمارة هاي تاريخي ايران و اسلام فصلنامة پژوهش ،»يزد

نعتي دانـشكدة ص ـ  : ، تهـران  صـنعت نـساجي ايـران از ديربـاز تـا امـروز            ،  )1363(الوند، احمد   
 . تكنيك پلي

دانـشگاه  : ، تهـران  تجـارت در دوره قاجاريـه     ،  )1380(رناني، قاسم و قنبرعلي كرماني       انصاري  
 . علامه طباطبايي

پژوهـشگاه  : اصغر سـيدي، تهـران   ، ترجمة عليسفرنامه قفقاز و ايران،   )1382(اورسل، ارنست   
  .مطالعات فرهنگي انساني وعلوم

، ترجمة محمود طبيب، تصحيح سيدمرتـضي       نامه هانري بايندر   سياحت،  )1399(بايندر، هانري   
  .مگستان: داود، تهران آل
  . صفار: تهراني، منصوراالله حيذب، ترجمة انيراني ااني در مسال كي، )1375(، ادوارد براون

، ترجمـة محمدحـسين     2، جلـد  سفري به دربار سـلطان صـاحبقران      ،  )1367(بروگش، هينريش   
 . اطلاعات: كردبچه، تهران

  .مركز:  تهران،لوندي جلديمج، ترجمة  آفتابنيدر سرزم، )1374(بروگش، هينريش 
، ترجمـة محمدحـسين كردبچـه،       سفرنامة بنجـامين در ايـران     ،  )1369(بنجامين، ساموئل گرين    

  . جاويدان: تهران
  .سپند: ، ترجمة مهراب اميري، تهراناز بيستون تا زركوه بختياري، )1375(بيشوپ، ايزابلا 

فـصلنامة  ،  »بـافي در كرمـان دورة قاجـار        شـال «،  )1394(مـنش    دلي، علـي و رضـا صـحت       بيگ
  .1ـ 18، )25 (7، شمارة هاي تاريخي پژوهش
، ترجمة مادروس داودخانف، به كوشـش       )ماوراءالنهر(سفرنامه تركستان   ،    )1372(پاشينو، پيتر   

 .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: فر، تهران جمشيد كيان

  .خوارزمي: ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانسفرنامه پولاك، )1368(اكوب ادوارد پولاك، ي
، ترجمـة اقـدس     سـفرنامه نـيكلاي خـانيكوف     ،    )1395(خانيكوف، نيكولاي ويلاديميـروويچ     

  .نشر به: گناه، مشهد يغمايي و ابوالقاسم بي
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 .پارسه: ، تهرانتاريخ مردم ايران در دورة قاجار، )1392(دهقاني، رضا 

بـه روايـت    (تـاريخ نـساجي اصـفهان در دوره قاجـار و پهلـوي              ،  )1392(رجايي، عبدالمهدي   
  .جهاد دانشگاهي: ، اصفهان)مطبوعات و اسناد
  .ني: ، ترجمة مهران توكلي، تهرانخاطرات سفر ايران، )1378(روششوار، ژولين دو 

نـوري،   ادت، ترجمة حسين سـع    سفرنامه سرپرسي سايكس  ،  )1398(سايكس، پرسي مولزورث    
  . دنياي كتاب: تهران

، ترجمـة ســيدعبداالله، بـه كوشــش   گـزارش ايــران از يـك ســياح روس  ، )1363(سـياح روس  
  .طهوري: محمدرضا نصيري، تهران

  . قومس: ، تهرانها و لباس ايرانيان اروپايي، )1372(الدين  پناهي، سيدحسام شريعت
بافي در جامعه ايران، بررسي تحـولات        لشا«،  )1395(نژاد   مقدم، عادل و مرتضي دهقاني     شعباني

، )13 (7، شـمارة    دوفـصلنامة تـاريخ ايـران بعـد از اسـلام          ،  »تجارت شال در عـصر قاجـار      
  .81ـ 110صص

  .الزهرا: ، تهرانتاريخ پارچه و نساجي در ايران، )1386(پور، فريده  طالب
، گنجينـة اسـناد   ،  »نساجي در عصر قاجار، توليـد و تجـارت پارچـه          «،  )1391(پور، فريده    طالب

 .68ـ 89، صص)2 (22شمارة 

فرهنگـستان  : ، تهـران  هاي سلطنتي ايران و كـشمير      ترمه،  )1386(عناويان، رحيم و ژرژ عناويان      
  .هنر

بررسي تأثيرات و پيامدهاي انقلاب صنعتي اروپا بر هنر صنعت نساجي           ،    )1388(فربود، فريناز   
 ـ     ايران در دوره قاجار    ژوهش هنـر، بـه راهنمـايي محمـد خزايـي،           ، رسالة دكتري در رشته پ

 . دانشگاه تربيت مدرس: تهران

ئـه اورا،    زاده و كينيجـي    ، ترجمة هاشـم رجـب     سفرنامه فوروكاوا ،  )1384(فوروكاوا، نوبويوشي   
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران

 و  علمـي : ، ترجمـة غ، وحيـد مازنـدراني، تهـران         ايران و قضيه ايـران    ،  )1362(كرزن، جرج، ن    
  .فرهنگي

  .سينا ابن:  به كوشش ايرج افشار، تهرانتاريخ كاشان،، )1341(كلانترضرابي، عبدالرحيم 
، ترجمـة هاشـم     سفرنامه نخـستين فرسـتاده سـفير ژاپـن بـه ايـران            ). 1390(ماساهارو، يوشيدا   

  .آستان قدس رضوي: زاده، مشهد رجب
: ره نظام مـافي اتحاديـه، تهـران       ، ترجمة منصو  سفرنامه شمال ،  )1359(مكنزي، چارلز فرانسيس    

  .گستره
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، 2، ج   غربي افغانستان  شرح سفري به ايالت خراسان و شمال      ،  )1368(ام  . گرگور، كلنل س   مك
  .آستان قدس رضوي: ترجمة اسداالله توكلي طبسي، مشهد

 .نظر: ، ترجمة مهران محبوبي، تهرانمنسوجات ايراني، )1396(وردن، جنيفر و پاتريشيا بيكر 

: ، تهـران  هاي اجتماعي ايران در عصر قاجـار       نظام سياسي و سازمان   ،  )1385(، غلامرضا   ورهرام
  .معين

، ترجمـة سـيدعبداالله، بـه       تاريخ اجتماعي ايران در عهـد قاجاريـه       ،  )1363(ويلز، چارلز جيمز،    
  .زرين: كوشش جمشيد دودانگه و مهرداد نيكنام، تهران

  . اقبال: ، ترجمة غلامحسين قراگوزلو، تهرانپيشايران در يك قرن ، )1388(ويلز، چارلز جيمز 
 .آبي پارسي: ، ترجمة علي پيرنيا، تهرانبيست سال در ايران، )1399(ويشارد، جان 

  . فرهنگستان هنر: ، ترجمة مسعود قاسميان، تهرانتاريخ تاريخ هنر، )1393(هايدماينر، ورنن 
:  ترجمة محمـد عاصـمي، تهـران       صد و سي سال پيش،     ايران در يك  ،    )1355(هولتسر، ارنست   

 .وزارت فرهنگ و هنر
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